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  :بازسازي پروژه جمهوريخواهي
  آيا اين بار آماده خواهيم بود؟

  مهرداد مشايخي
 
  
در مطالبات سياسي مردم خالي » جمهوري«، جاي شعار ١٣۵٧ي انقلاب اسلامي   سال پيش، در آستانه٢٧
يك رهبري سياسي جمهوري خواه، روحانيت موفق شد كه نظام ولايت فقيه را زير نام درفقدان . بود

هاي بحراني از اين موقعيت  تنها جرياني كه در آن ماه. بر ايرانيان چيره گرداند»  اسلاميجمهوري«
.  جبهه ملي بود كه متأسفانه چنين نكرد،برخوردار بود كه بديل جمهوريخواهي را وارد افكار عمومي نمايد

رفتار ماند؛ يعني گ» مشروطه خواهي«جبهه ملي، از اوان تأسيس خود تا مقطع انقلاب در چارچوب تاريخي 
 گزينهضعف . »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت«محدود و مشروط كردن ديكتاتوري شاه زير شعار 

اي به آن نشد و رأي دهندگان، در   حتي اشاره١٣۵٨اي بود كه در رفراندوم سال  جمهوريخواهي به درجه
در . ارائه كردند» جمهوري اسلامي « دوره انقلاب، آراء خود را در تقابل با نظام سلطنتي بهتهييجيشرايط 

جمهوري دموكراتيك «هاي حكومتي غيرمتعارف و غيردموكراتيكي نظير  طرح» جمهوري اسلامي«كنار 
اين طرح ها، در واقع، . شدند نيز به بازار سياست عرضه مي» جمهوري دموكراتيك اسلامي«و » خلق

، بعنوان تنها »مردم«ا، از پذيرش نقش فائقة كاريكاتوري از مفهوم تاريخي جمهوريت بودند و همگي آنه
 ).روند و مي(رفتند  منبع مشروعيت حكومت، طفره مي

  
دموكراتيك و عرفي هاي سياسي  به معني رايج و متعارف آن در نظام(هاي سياسي جمهوريخواهانه  پروژه

)(Secularد جمهوريخواهان اتحا«، »جمهوريخواهان ملي«. محصول دوران پس از انقلاب هستند)  درجهان
سه تشكل عمده جمهوريخواهي هستند كه به ترتيب، در » جمهوريخواهان دموكرات و لائيك«و » ايران
 . اعلام موجوديت نمودند١٣٨٠ و ١٣۶٠هاي  دهه

  
اين . گذرد هاي جمهوريخواهانه در خارج از كشور مي امروز نزديك به سه سال از آخرين چرخه كوشش

تاريخي جامعه سياسي ايراني به يك هويت جديد و معتدل در سرزميني است كه ها بيانگر يك نياز  تلاش
امروز، حركت . هرگز فراتر نرفته است» جمهوري اسلامي«و » سلطنت«از دو الگوي استبدادي 

برگزاري انتخابات آزاد .  جديدي را در برابر شهروندان ايراني قرار داده استچشم اندازخواهي،  جمهوري
اي تشكيل يك نهاد تدوين قانون اساسي جديد، دورنمائي است كه دير يا زود تحقق پيدا در ايران، بر
 آيا جمهوريخواهان اين بار آماده خواهند بود؟. خواهد كرد
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.  آمادگي نظري ـ سياسي: در اين نوشته تلاش خواهم كرد كه به يك بعد از اين پويش آمادگي اشاره كنم

هاي سترون  هاي نظري با گرايش  جمهوريخواهان و همچنين چالشاين آمادگي از دل پراتيك سياسي
هاي دموكراتيك،  از اين مسير است كه حركت جمهوريخواهي با ارزش. شود درون اين طيف حاصل مي

هاي نظري ـ سياسي مستقل خود قرار  خواهانه پيوند خورده و بر شالوده عرفي، حقوق بشري و عدالت
  .خواهد گرفت

  
  ن درون طيف جمهوريخواههاي سترو گرايش

 ،بايد به سه سطح گوناگون از هويت سياسي ي ميفهاي گوناگون جمهوريخواهي عر در بررسي از گرايش
  : هر يك توجه داشت

هاي  ، موازين حقوق بشري، روش دموكراسي، سكولاريسمجمهوريت،نظير : هاي عام ارزشـ ١
هاي فراواني ميان  ها و نزديكي ل، شباهتدر اين سطح از تحلي... آميز، عدالت خواهي، و  مسالمت
  .هاي گوناگون جمهوريخواه موجود است جريان

هاي مقابله   نظير ساخت و كاركرد حكومت، روش،سياسيتحليل هاي كليدي   و عرصهمفاهيمـ ٢
با حكومت و دگرگوني سياسي، ارزيابي از نظام اقتصاد جهاني و نوع ارتباط با آن، متحدان بالقوه 

جهاني، جايگاه و نقش نيروهاي مدني ايران در الگوي تغييرات سياسي ـ فرهنگي، و داخلي و 
جدي وجود دراين سطح از تحليل، خلأ . يو اصلاح طلبي حكومت» اسلام سياسي«تحليل از پديده 

هاي بسيار  ها يا ارائه نشده و يا از محدوديت اي در اين زمينه هاي شسته و رفته دارد زيرا هنوز تحليل
 و اشارات بسنده كرد كه در آن» ها موضع گيري«توان به  بدين ترتيب، تنها مي. برند  ميرنج

  .هاي گوناگون وجود دارد  ميان گرايشهاي جدي صورت، تفاوت
هاي مهم در مورد وقايع و مسائل حاد  ورزي  و سياست، شعارهاها ، سمت گيريها موضع گيريـ ٣

هاي  اي، درگيري ميان ايران و آمريكا، مسائل و تنش هاي هسته كشور، همچون انتخابات، برنامه
  . خورد هاي عمومي به جشم مي هاي نسبي و همسوئي در اين سطح نيز شباهت. قومي و غيره

  .توان به چند گرايش ناكارآ درون جمهوريخواهان پرداخت با اين مقدمه، اكنون مي
  

  هاي گوناگون جمهوريخواهي پروژه
شماري از  سال پيش كه بحث جمهوريخواهي آغاز گرديد، ٣از حدود :  ويتالف ـ جمهوريخواهان بي ه

جمهوريخواهي مسئله «اند كه  كردند برآن بوده ها و محافلي كه خود را جمهوريخواه محسوب مي شخصيت
حول (هاي سياسي  آنها، غالبا ً برتشكيل اتحادهاي فراگير با ساير گرايش). نقل به معني(» مبرم ايران نيست
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پرداخت به چند . اند تأكيد گذاشته) و نظائر آن» رفراندوم قانون اساسي«خواهي،  رهائي نظير دموكراسيمحو
  :نكته در باره اين گرايش ضروري است

  
بعنوان محتواي (مسلما ً دموكراسي . است» جمهوريت«كند كه مبرم ترين مسئله ايران   هيچكس ادعا نميـ

 يك ، به تنهائي،هيچكس مدعي آن نيست كه جمهوريخواهيهمچنين . بسيار مهم است) حكومت آتي
بايد بصورت يك  جمهوريخواهي در گام بعدي مي.  چنين نيست؛برنامه سياسي ـ اجتماعي مكفي است

گذارند كه امر همكاري  ديگر آنكه، آنها بر يك نكته صحيح انگشت مي. برنامه حزبي به جامعه ارائه شود
فضاي فرقه گرايانه هاي گوناگون سياسي است؛ امري كه سالها است در  ژهها و پرو و همسوئي ميان گرايش

بايد براي اين معضل نيز راهي بيابند، بشرطي كه نافي  جمهوريخواهان مي. اپوزيسيون ايران محو شده است
 .هويت آنها نباشد

  
  :ولي در پاسخ

عجين بوده است شكل اي كه صرفا ً با هويت هاي سياسي سلطنت و جمهوري اسلامي  ـ در جامعه١
اين ضرورت از طريق اظهارنظرها و .  است ضرورت تاريخيبخشيدن به يك هويت جمهوريخواهي، يك

هاي  شود؛ بلكه محتاج ايجاد تشكيلات سياسي و نهادها و سازمان هاي فردي حاصل نمي گرايش
 ميان ادعاي مشكل اصلي اين نگرش آن است كه تضادي. جمهوريخواه در داخل و خارج از كشور است

شان    برنامهدر » جمهوري خواهان«به عبارتي، اين . شان وجود دارد خواهانه آنها و برنامه عمل جمهوري
مضاف برآن، اين فرضيه نادرست كه گويا . كاهند خواهي هستند و يا آن را به حداقل فرو مي نافي جمهوري

ترويج سياسي آن نيست، در بهترين حالت، يك اند و نيازي به  اكثريت مردم ايران قلبا ً جمهوريخواه شده
زيست » توده وار«نبايد از خاطر برد كه بخشي از جامعه ما هنوز در شرايط . سهل انگاري جبران ناپذير است

همچنانكه تجربه انتخابات رياست جمهوري (هاي اسلامي حاكم قابل بسيج است  كند و توسط گرايش مي
ش ديگر جامعه ما، بخش مدرن، البته ظرفيت قابل توجهي براي حمايت از بخ). اخير اين نكته را تأييد كرد

بايد اين ظرفيت را به واقعيت  مي. توان از پيش اثبات شده فرض نمود ولي اينرا نمي. خواهي دارد جمهوري
 مناسب ترين چارچوب سياسي براي تحقق دموكراسي در خواهي   جمهوريبه باور من،. سياسي تبديل كرد

  .ستايران ا
امروز، جامعه ايران با يك تأخير فاز تاريخي در ارائة يك برنامه سياسي ـ اجتماعي جمهوري خواهانه و ـ ٢

 نظير هاي توده واري پروژه. مي بايد با جديت در رفع اين كمبود تلاش كرد. دموكراتيك مواجه است
 كمكي به پروژه ،ندنافك  مي، كه از همان ابتدا، برهويت سياسي جمهوريخواهانه پرده ساتر»رفراندوم«

دستكم، در شرايط كنوني و توازن قواي سياسي كنوني، . ندنك جمهوريت ـ دموكراسي ـ سكولاريسم نمي
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  بدون همكاري باتوانند يجمهوريخواهان مگويا درعين حال، نبايد به اين توهم دامن زد كه .چنين است
همكاري و اتحاد عمل  .ش جامه عمل بپوشانندبه اهداف دموكراتيك جنبساير نيروهاي دموكراسي خواه 

بايد در دستور كار  در مورد مسائل بحراني جامعه و يا موضوع هاي مربوط به حقوق شهروندي، هميشه مي
 .قرار داشته باشند

  
هاي عملي تغيير نظام هستند كه از دو امر بنيادين  حل  جمهوريخواهان بي هويت چنان درگير يافتن راه  ـ

هاي عام  »منشور«در) جمعي سياسي هاي دسته جدا ازهويت(توان بصورت فرد  اول، آيا مي: اند غافل شده
دموكراتيك مشاركت كرد و فرض را برآن گذاشت كه جمهوريخواهي نيز، باري بهرجهت، در فرهنگ 

  سياسي كشور جاي خود را بازخواهد كرد؟ چگونه؟
اي از مفاهيم عمده و پيچيده امروز، نظير  هاي ريشه شده كه از تحليل» عمل«دوم، اين گرايش چنان درگير

هاي مؤثر تغيير حكومت، برخورد با نظام جهاني، پديده اسلام سياسي و  ساختار حكومت، روش
البته، دراين نقيصه ديگران . اند هاي نيروهاي جامعه مدني غافل شده هاي درون حكومت، ظرفيت گرايش
اي برسد كه  به نقطهو بايد تواند  خواه ايران مي جمهوري ـجنبش دموكراسي خواه  .يك هستندهم شر
روانشناختي خود هاي سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ  هاي سياست ورزي خود را از دل تحليل روش

  استخراج كند؟

  
هاي جمهوريخواهانه امروز، شامل شماري از  گرايش ديگري درون تلاش:  ب ـ جمهوريخواهان انقلابي

هائي  و نمونه» جمهوري دموكراتيك خلق«بي است كه تا ديروز و پريروز بدنبال استقرار چپ گرايان انقلا
اين بخش، . بودند)  آنيدر انواع اسلام گرائي انقلاب(» داري دولتي سرمايه«و يا » سوسياليسم دولتي«از 

اد سوسياليستي، هاي انقلابي، اقتص شان در مسائلي نظير روش هاي گذشته بدون ارزيابي انتقادي از پروژه
شان، نگاهشان  هاي مورد نظرشان، گفتمان راديكال ـ تهييجي» جمهوري«جايگاه كارگران و زحمتكشان در 

هاي اصلاحي يا اصلاحي ـ انقلابي  شان از روش به طبقه متوسط و نيروهاي جامعه مدني، حقوق بشر، تحليل
(Ref-olution) رشد جمهوريخواهي مواجه شده و با آن اعلام ، به ناگه و به اقتضاي زمان، با جبهه رو به 

هاي منسوب به اين گرايش، درمورد  هاي شخصيت ها و مصاحبه با بررسي نوشته. اند  كردهرسميهمسوئي 
تر جمهوريخواهي، گزافه گوئي نيست  هاي معتدل شرايط كشور، مسائل جهاني، مسائل قومي، و گرايش

  :  جديدي براي تداوم الگوهاي آرماني گذشته آنها بدانيمآنها را صرفا ً پوسته» جمهوريخواهي«اگر 
 .»هاي جديد شرابي كهنه در بطري«
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شركت نمايد بدون آنكه » خواهي جمهوري«مشكل اساسي اين گرايش آنست كه مايل است در پروژه 
اش  گذشته» گري انقلابي«قصد دارد هم از پرستيژ ! آشكارا خود را ليبرال يا سوسيال دموكرات بخواند

با اين حال، شرايط پيچيده . اي برگيرد خواهي توشه برداري كند و هم از بازار رو به رشد جمهوري بهره
آنها . كند را از آنها سلب مي» خوش نشيني«ايران و تند پيچ هاي سياسي فزاينده كشور امكان اين گونه 
غيرممكن است كه اين گرايش در درازمدت . ناچارند كه هويت خود را بطور مستقل و مثبت تعريف كنند

ادامه مسيركنوني براي آنها يا : بتواند در پناه تهاجم و جبهه گيري عليه ديگران به حيات خود ادامه دهد
صد البته، . ارتباطي عملي و بي براي بياي  قطب بندي برمبناي اظهارنظرهاي صريح و روشن است و يا نسخه

توان صرفا ً بشكل  دريك سخن، جمهوريخواهي را نمي. هاي ديگر نيز هست كه اين مشكل شامل گرايش
بايد جمهوريخواهي را بشكلي مثبت،  مي. نفي و مرزبندي با سلطنت طلبي و حكومت اسلامي تعريف كرد

 .اي سياسي ارائه داد مستقل و بصورت برنامه

  
كار قرار  افظهدر قطب مقابل جمهوريخواهي انقلابي، جمهوريخواهي مح: پ ـ  جمهوريخواهي محافظه كار

نسبت به » تفريط«و درمجموع بيان يك ) فعالان آن(اين گرايش، حاصل نقد واكنشي به گذشته . دارد
اين گرايش، اگر چه جمهوريخواهي، دموكراسي خواهي و عرفي گرائي را . هاي گذشته است» افراط«

. شود ز با آنها بيگانه ميعام خود و در تجريد پذيرا شده، اما، در عرصه مشخص سياست ورزي رودراصول 
 و بشكل گرايش ضعيفي درون اصلاح طلبان اسلام  عرفياين گرايش عمدتا ً درميان طيف جمهوريخواهان

از (» اصلاح طلبانه«ها و اهداف ميان مدت  تأكيد افراطي اين گرايش بر روش. گراي حكومتي حضور دارد
براي اين . خواهانه و عرفي آن افكنده است، در عمل پرده ساتري بر هويت جمهوري)نوع جبهه مشاركت

بصورت يك نظريه كلان اجتماعي و حتي يك ايدئولوژي تام » اصلاح طلبي«دسته از جمهوريخواهان، 
ها و  راه حلي براي تمامي معضلات و تحليل» اصلاح طلبي«ظاهرا ً قرار است كه . شود بكار گرفته مي
به دامان اصلاح » انقلابي گري«و » راديكاليسم«افراطي به آنها در واكنش ! ها بدست دهد سياست پردازي

 ،آورند؛ و از آنجا كه در عرصه سياسي قادر به مرزبندي نظري ـ سياسي با آن نيستند طلبي حكومتي پناه مي
. ندارند« اصلاح طلبي«خواهانه و عرفي خود در معبد  اي بجز قرباني كردن هويت جمهوري درعمل، چاره

هر دو گرايش، قبل از آنكه سياست . نقد جمهوريخواهي انقلابي، كه وارونه كردن آنستاين گرايش، نه 
هاي » ايدئولوژي«ورزي و راهكارهاي خود را از تحليل جامع الشرايط عرصه سياسي استخراج كنند، به 

 در عين تضادهاي سياسي ،اين دو گرايش. آورند روي مي) انقلابي گري و يا اصلاح طلبي(شان  رسمي
ها و درواقع راهكارهاي ايدئولوژيك » سياست«زيرا هريك، توجيه ! ميق شان، به نوعي محتاج يكديگرندع

جمهوريخواهان محافظه كار، در مابقي جنبش . يابد  انحرافات سياسي ديگري مي باخود را در مقابله
نهايت انقلابي ديگر خواه صرفا ً سايه انقلابي گري، راديكاليسم، آنارشي و در اپوزيسيون و طيف جمهوري
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كارانه اصيل  حافظه محافظه كاري اين بخش از جمهوري خواهان را منتج از يك گفتمان م!بينند را مي
محافظه كاري آنها، از دو  ست؛ين) همانند احزاب محافظه كار اروپائي و يا احزاب محافظه كار اسلام گرا(

شان وخاطرات تلخي كه از اين رهگذر  بياول، واكنش جهشي به گذشته انقلا: گيرد منبع سرچشمه مي
هاي حاكم بر جمهوري  ها، و نوع سياست حاصل شده؛ دوم، عدم توانائي در تحليل از ساختار، ظرفيت

 ح دراين راستا، مهمترين نقيصه اين گرايش تأكيد افراطي آنها بر جنا.اسلامي، بويژه در دورة كنوني
نتيجه آنكه، با بي اعتنائي به .  هاي ميان جناح هاست پيوندفتنهاي درون نظام و درعين حال ناديده گر بندي

 برابر جناح تندرو است؛  درمعتدل تر» متحدي« همواره به دنبال ،منطق اصلي حاكم بر ساختار سياسي نظام
 .  فدا كردن هويت و ارزش هاي بنيادين خود قيمتحتي به

  
يخواهي را بريك شالوده نظري ـ سياسي توان جمهور توان كرد؟ چگونه مي در چنين شرايطي چه مي

مستقل و مثبت و تأثيرگذار قرار داد بدون آنكه مجبور به قرباني كردن اجزاء اصلي هويت مان 
 خواهي، دموكراسي، سكولاريسم و حقوق بشر شويم؟ جمهوري

  
اكافي و م نگارنده، نعهائي كه، به ز رفته است كه از خلال نقد گرايشگاين هدف را نشانه  اين نوشته

خواهانه، تحول  ، به يك هويت ترقي)هردو(سترون هستند، بتوانيم دريك فرايند پراتيك سياسي و نظري 
، در فضائي اين پروژه محتاج آغاز بحث و نقد و گفتگو. خواهانه دست يازيم تأثيرگذار جمهوريطلب و 
  .و برندلاميدوارم كه ديگران نيز اين مبحث را بج. استدوستانه 

 
 

ها  خواهانه، كه آن هاي سياسي ـ نظري سه گرايش جمهوري  اول اين نوشتار تلاش كردم بر كاستيدربخش
كوشم كه  دراين بخش مي. خواندم انگشت گذارم» كار محافظه«و » انقلابي«، »هويت بي«را به ترتيب، 

اين . مرا به دست ده» خواه و تحول طلب ترقي«خواهي  هاي اصلي يك گفتمان بديل ـ جمهوري مولفه
  .محسوب كرد» اصلاح طلبانه«و » انقلابي«هاي  توان، از بسياري جهات، برآيند گرايش گرايش را مي

طبعا تنها در . هاي شخصي نگارنده است اول، اين مباحث بيان ديدگاه: دو توضيح ابتدا ضروري است
ترش اين نظريات اميد توان به گس جريان بحث و نقد و گفت و گوهاي انتقادي با همفكران و مخالفان مي

هاي  هاي عمومي، مفاهيم و نظريه ارزش: از سه سطح گفتمان جمهوري خواهي(دوم، اين نوشته . بست
. گذارد ، عمدتا بر سطح دوم و تا حدودي بر سطح سوم تأكيد مي)كليدي، مواضع و سياست گذاري خاص

  .پردازم خواهان مي هوريهاي مورد مناقشة نظري درون جم در زير به مهم ترين مفاهيم و حوزه
  

  الف ـ مسأله ساختار حكومت و سياست هاي دولت احمدي نژاد
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و » جمهوري اسلامي«مركزي ترين موضوع براي نيروهاي سياسي مخالف، تحليل از ساختار نظام 
سياستگذاري نيروهاي گوناگون اپوزيسيون، آگاهانه يا . هاي دولت كنوني احمدي نژاد است ويژگي

طبعا چنين تحليلي، در مقياس كامل، . خيزد  برمي(State)ها از حكومت  هاي آن از دل تحليلناآگاهانه، 
تواند در  هاي پايدار نظام كه مي دراينجا، به اختصار، به مهمترين ويژگي. محتاج فضايي جداگانه است

 :كنيم خدمت سياستگذاري قرار گيرد اشاره مي

  
دراين ساختار .  يك حكومت استثنايي ضد دموكراتيك است، در مجموع، بيانگر»ولايت فقيه«نظام . ١

هايي از  نشانه) هاي نسبتا گوناگوني را به نمايش گذاشته است هاي متفاوت ويژگي كه در دوره(نسبتا سيال 
، (totalitarian)، تماميت خواه (authoritorian)هاي گوناگون حكومتي درجهان، اقتدارگرا  تيپ

) در محدوده نيروهاي درون نظام(غير ليبرال » دموكراسي«هايي از يك  تي رگهپادگاني، سلطانيستي، و ح
اين جناح ها توسط عواملي . هاي درون نظام هستند وجود دارند كه، تا حدودي، بيانگر وجود جناح بندي

هاي  بنابراين، جناح بندي. اند انسجام دهنده همچون ولايت فقيه و ايدئولوژي غالب، به هم متصل شده
هاي متفاوت به فقه شيعه، اقتصاد سرمايه داري، نظام  ون اين حكومت امري واقعي است و بيانگر نگاهدر

هاي واقعي، عوامل پيوند دهندة جناح ها،  رغم اين تفاوت علي. جهاني، نقش مردم، جمهوريت و غيره است
ي، خويشاوندي ـ خوني، هاي اقتصاد ، ايدئولوژي رسمي، همبستگي١٣۵٧يعني تجربة مشترك در انقلاب 

منافع مشترك در برابر بخش هاي متجدد ـ سكولار، و اعتقاد به كيش خميني منافع مجموعه نظام را تاكنون 
 . وحدت در عين تضاد: در اولويت قرار داده است

  
اند و  اصولا تحليلي از اين ساختار ارائه نكرده) و ديگر نيروهاي سرنگون طلب(جمهوري خواهي انقلابي 

، همكاري مقطعي اند كه پيشاپيش جاي هرگونه همسوئي تفاوتي نگريسته ها با بي نان به وجود جناح بنديچ
ـ حتي در شرايط متفاوت از امروز ـ از خود سلب ) اصلاح طلب(و اتحاد عمل را نيز با جناح هاي معتدل 

كاهش داده است و عملا ً شان را به حداقل  ها دامنه سياست گذاري اين برخورد غيرمنعطف آن. اند كرده
 .موجب تقويت پيوندهاي ميان اين جناح ها شده است

  
اند كه به جاي  ها جانب اغراق را گرفته جمهوري خواهان محافظه كار، برعكس، چنان در مورد جناح بندي

پذيرش ظرفيت، گرايش و احتمال دگرگوني سياسي دموكراتيك در ميان اصلاح طلبان، گويي از يك 
نتيجه آن كه سياست هاي پيشنهادي يكسويه شان صرفا به سود اصلاح . رانند بالفعل سخن مي» واقعيت«

  .طلبان و در راستاي تضعيف هويت جمهوري خواهانه ـ دموكراتيك ـ سكولار خودشان عمل كرده است
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 بايد از يك سو تفاوت هاي نگرشي در جناح هاي حكومتي را پذيرفت، ولي درعين حال، به باور من، مي
اين اصل را نيز از نظر دورنداشت كه تقويت گرايش هاي دموكراتيك، جمهوري خواهانه و عرفي درميان 
نيروهاي اسلام گرا محتاج قدرت گيري نيروهاي سياسي جمهوري خواه، دموكرات و سكولار در عرصة 

 قرار بايد توجه اصلي را در خدمت شكل بخشيدن به يك هويت مستقل و مثبت مي. سياسي كشور است
دموكراسي در ايران بدون همگرايي و همكاري ميان نيروهاي «گويد  از يك اصل درست كه مي. داد

، نبايد به يك نتيجه گيري نادرست رسيد كه »شود ممكن نمي» سكولار معتدل«و » اسلام گراي معتدل«
.  اصلاح طلب كنار آمدتوان با هر نوع سياستي در ميان اسلام گرايان گويا در هر مقطعي و به هر بهايي مي

ايران براي «ها در جهت تحقق شعار پيشنهادي خودشان  بايد بر دو خواست حركت عملي آن معيار ما مي
ها در انتخابات  و همچنين همكاري برمبناي مشاركت واقعي و نه حمايت يك جانبه از آن» همه ايرانيان
 .استوار باشد

  
درمقايسه با . اين حكومت و اكثريت مردم ايران بوده استتبعيض گري، بارزترين بيان رابطه ميان . ٢

هاي سرمايه داري دموكراتيك، كه بر استثمار استوارند و رژيم هاي عادي اقتدارگرا، كه براعمال ستم  رژيم
دارد و هر يك  تبعيض روا مي» غيرخودي«استوارند، رژيم جمهوري اسلامي برتمامي گروه هاي اجتماعي 

 :تبديل كرده است» اقليت اجتماعي «از آن ها را به يك

  
زنان، جوانان، اقليت هاي ديني ـ مذهبي، مخالفان سياسي، دگرانديشان و دگرباشان، اين خصيصه، البته، 

 .مكمل استثمار، چپاول گري، رانت خواري و سركوب گري آن است

  
در . ومت بوده استهاي لاينفك جناح هاي ايدئولوژيك و تندروي اين حك بحران آفريني، از خصلت. ٣

بحران «. دورة كنوني، اين خصلت مجددا ً جايگاهي مركزي در ساختار و كاركرد نظام اشغال كرده است
اي، ارتباط با جامعه ايران، و در  ، در شرايط كنوني، به ترتيب، درسطح جهاني ـ منطقه»آفريني مداوم

نظير سخنراني احمدي (و برنامه ريزي شده بخشي از اين فرايند آگاهانه . گذارد مجموعة حكومت تأثير مي
است، يعني از عملكرد » طبيعي«؛ و بخشي ديگر از اين فرايند، كاركردي و )»هولوكاست«نژاد در مورد 

عليه زنان و جوانان كه باعث اختلال در  هاي ايدئولوژيك خيزد؛ نظير محدوديت اين نظام برمي» عادي«
 .شود زندگي روزمره مي

  
. دهد هاي ديگر محوري اين نظام را تشكيل مي ، يكي از ويژگي)به ويژه آمريكاستيزي(غرب ستيزي . ۴

نموده و نظام كنوني » ام القراء اسلامي«اين خصلت ايدئولوژيك، نگاه راهبردي خود را متوجه ايجاد يك 
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عكس » غرب«ها با  مقابلة آن. به چالش كشانيده است» تمدني«اي واپس گرايانه و  جهاني را از زاويه
. ها است نيروهاي محافظه كار افراطي غربي و همتايان دست راستي ايراني آن» اسلام ستيزي«برگرداني از 

شوند و امكان  دست بسته مي) در برابر جمهوري اسلامي(دراين نقطه است كه چپگرايان انقلابي ايراني 
ها، در برخي وجوه، چنان شباهتي با  آن» ضدامپرياليستي«دهند؛ زيرا گفتمان  برخورد مستقل را از دست مي

ها را از يكديگر تفكيك  توان آن كند كه از بيرون دشوار مي آمريكا ستيزي جمهوري اسلامي پيدا مي
  . نمود

بايد گفتمان مشخص و مستقل خود را به طور صريح در برابر حكومت  خواه مي جمهوري خواهان ترقي
ك بديل حكومتي جمهوري خواهانه، دموكراتيك، عرفي و تشكيل ي: كنوني به جامعه سياسي ارائه كنند

  .غيرمتمركز براي احقاق حقوق شهروندي
  

  ب ـ روش هاي دگرگوني سياسي در ايران
خواه و تحول طلب نبايد درگير تله  دربخش اول اين نوشته تصريح كرديم كه جمهوري خواهان ترقي

 حذف و تبعيض گري سيستماتيك عليه جمهوري اسلامي با. شوند» اصلاح يا انقلاب«ايدئولوژيك 
اين . ها را در تقابل ساختاري با خود قرار داده است نيروهاي سياسي دگرانديش و متجدد، عملا ً، آن

 سال، از اين فرصت برخوردار بوده كه ايدة اصلاح پذيري خود را به ثبوت ٢٧حكومت، در عرض 
، به طور نسبي افت و خيز داشته است، ولي هاي گوناگون اگرچه فضاي سياسي كشور در دوره. برساند

هيچگاه اصلاحات معني داري كه گره گشاي مسايل سياسي ـ اقتصادي مردم و يا حتي نيروهاي سياسي 
هاي سياسي اصلاح طلبان حكومتي هم، چه به دلايل  تلاش. مخالف معتدل باشد، تحقق نپذيرفته است

هاي  جمهوري خواهان، نظير ساير تشكل. كست خوردضعف دروني و چه به سبب مخالفت اقتدارگرايان ش
سياسي دگرانديش، از حق تشكيل حزب و جمعيت سياسي، داشتن نماينده در مجلس، اظهار عقيدة رسمي 

ولو (و نيروهاي سياسي دگرانديش » نظام«اين شكاف ميان . و ساير حقوق سياسي شهروندي محروم هستند
اين حكومت، قانون اساسي و نهادهاي رسمي آن همچون ولايت زاييده ) باورمند به مشي مسالمت آميز

) خواه ترقي(جمهوري خواهان . فقيه، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و قوه قضائيه و نظاير آن است
اين تنها از طريق . توانند در چشم اندازي استراتژيك خود را بديلي دموكراتيك در برابر اين نظام نبينند نمي

هاي تغيير و جايگزين ساختن دموكراتيك اين نظام با يك نظام جمهوري پارلماني ميسر  هفراهم كردن زمين
يعني حذف كامل و هميشگي نيروهاي » سرنگوني«خواهان انقلابي، از اين فرايند،  اگر جمهوري. شود مي

هان هاي قهرآميز و ضربتي را مد نظر دارند، و اگر جمهوري خوا وابسته به بلوك قدرت، از طريق روش
با اصلاح طلبان ) يكجانبه(محافظه كارزمينه گذار به نظام جمهوري را در شركت در انتخابات و همكاري 

 .دانند خواهان راه سومي را ميسر مي بينند، ترقي حكومتي مي



Mehrdad Mashayekhi Renewing the Iranian Republicanism     Nilgoon.org 10 

  
تواند به عقب نشيني حكومت و تمكين در برابر خواست انتخابات آزاد براي  محتمل ترين مسيري كه مي

ها زير  هاي اعتراضي صنفي ـ سياسي و هماهنگ كردن آن اساسي بيانجامد سازماندهي جنبشتغيير قانون 
چنين جنبش فراگيري، طبعا محتاج حمايت همه جانبه . پرچم يك برنامة مترقي و دموكراتيك است

ها، افكار عمومي و نهادهاي غيردولتي جهاني، ايرانيان خارج از كشور واحزاب و جمعيت هاي  دولت
تواند با التزام به قانون  اين مبارزات در صورت گشايش فضاي سياسي، مي.  درون كشور استسياسي

هاي  اصولا ً اين ويژگي جنبش. اساسي، و در شرايط متفاوت خارج از آن چهارچوب، صورت گيرد
هاي قانوني و درون نظام محدود  اجتماعي راديكال است كه الزاما خود را به امكانات و محدوديت

كنند؛ يعني پايي درون قانون و پايي خارج از آن دارند؛ در روش خود مسالمت آميز هستند ولي  نمي
خواهان  جمهوري. ها راديكال است و تغيير بنيادين نهادها و ساختارهاي قدرت را مد نظر دارند اهداف آن

ار هستند با اين گرفت» انقلاب يا اصلاح«چون در درون دوگانه كاذب ). هر دو(انقلابي و محافظه كار 
هم در جهان و هم در ) انقلاب آرام ـ مخملين(درحالي كه اين رويكرد رفولوسيوني . رويكرد بيگانه هستند

انقلاب « لهستان و چكسلواكي و ١٩٨٩هاي » انقلاب«: هاي متعدد به دست داده است ايران نمونه
 كه نه كاملا انقلاب اند و نه اصلاحات هاي بارز اين برخورد راديكال جنبشي هستند ايران نمونه» مشروطيت

 .به معني رايج آن

  
كنند و نيروي خود را در  خواه، در گفتمان خود، اين نگاه را طرح و تقويت مي خواهان ترقي جمهوري

شركت در انتخابات جمهوري اسلامي، نه يك . دارند ها و حركاتي مصروف مي حمايت از چنين جنبش
آن چنان كه جمهوريخواهان (، و نه يك تابو )پندارند هان محافظه كار ميخوا آن چنان كه جمهوري(اصل 

، كه يك گزينه استثنائي است؛ يعني، در شرايط معيني كه امكان و شرايط تحقق يك )انقلابي باور دارند
. توان از انتخابات بهره جست و مردم را به حمايت از نامزد معيني فراخواند دار فراهم باشد، مي رفرم معني

صرفنظر از آن كه چند درصد مردم مشاركت (درغيراين صورت، نبايد در انتخابات غيرآزاد شركت جست 
 ).نمايند

  
خواهان ايجاد تغييرات ساختاري در مناسبات اقتصادي، نظام سياسي، نهادهاي  پس هدف راهبري جمهوري

در عين . ي راديكال استها اي از خواست اين مجموعه. هاي فرهنگي مسلط است حقوق و قضائي و ارزش
» اصلاحاتي«، در شرايط معيني داعيه )و يا حتي بخشي از حكومت(حال، هرگاه، نيروهاي مدني كشور 

زيرا، در نگاه دراز مدت، . جدي و تأثيرگذار را داشته باشند، باز مورد تائيد و حمايت خواهد بود
تغيير قانون اساسي، قانوني كردن احزاب، اصلاحاتي نظير بهبود قوانين مدني، اصلاحات حقوقي ـ قضائي، 
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اي ساختاري  ها، آزادي مطبوعات، آزاد كردن زندانيان سياسي راهگشاي تغييرات ريشه سنديكاها و اتحاديه
 .دراز مدت هستند

  
» انقلابي گري«يا » اصلاح گري«به اين دلايل است كه محدود كردن مبحث دگرگوني سياسي در ايران به 

  .ه ما را به كجراهه خواهد بردبحثي كاذب است ك
  

  پ ـ برخورد با نظام جهاني
دورة جنگ سرد به » مبارزات ضد امپرياليستي«اكثر قريب به اتفاق نيروهاي سياسي ايراني همچنان از منظر 

نام » پروبلماتيك وابستگي«دراين چهارچوب كلي، كه نگارنده در گذشته آن را . نگرند نظام جهاني مي
، برخورد تمدني ـ اخلاقي نيروهاي اسلام گراي سنتي ـ محافظه كار قابل مشاهده است گذاشت، ازيك سو

و از سوي ديگر، رويكرد سياسي ـ استقلال طلبانه نيروهاي سكولار ناسيوناليستي و چپگرا، در نهايت اما، 
جهان «، از منظر اسلام گرائي(هر دو گرايش مايل به حذف و جايگزين ساختن اين نظام با نظام ديگري 

. درطيف جمهوري خواهان نيز اين نگاه انقلابي همچنان حضور دارد. هستند) گرائي و يا سوسياليستي» سوم
 . به دلايل گوناگون، من با اين ديدگاه مخالف هستم

  
  :توضيح چند نكته دراين مورد ضروري است

كه آخرين دورة آن از اي از مناسبات و نهادهاي تاريخي است  شبكة پيچيده» نظام جهاني«مراد از  .1
هاي  اواسط قرن بيستم چيرگي داشته است و علي رغم نقش فائقه ايالات متحده آمريكا، بلوك
  .اقتصادي آمريكاي شمالي، اروپا و آسياي شرقي ـ جنوب شرقي در آن حضور چشمگير دارند

جهاني . ستاي اين نظام را تقويت كرده ا  به طور فزاينده(globalization)فرايند جهاني شدن  .2
شدن، كه در سه عرصة اقتصادي ـ تكنولوژيك، سياسي و فرهنگي قابل تفكيك است، دو گرايش 

 :كند متضاد در خود حمل مي

و از ديگر سو، به ) اين گرايش غالب بوده است(كند  از يك سو جهان را شبيه تر و همگون تر مي
  .مقاومت و تقابل  ـ به ويژه در بعد فرهنگي ـ انجاميده است

درميان رشته تاثيرات گوناگون و گاه متضاد، در تحليل . فرايند جهاني شدن طبعا خنثي نبوده است .3
ها و نهادهاي غربي  ـ به ويژه آمريكائي ـ  چشمگيرتر و ملموس تر از  نهائي، الگوها، ارزش
، درعمل، به غربي شدن فزاينده فرهنگ ها انجاميده »جهاني شدن«پس . اند ديگران عمل كرده

  .ستا



Mehrdad Mashayekhi Renewing the Iranian Republicanism     Nilgoon.org 12 

هاي  شكي نيست كه برخلاف ادعاي فلسفة نوليبرالي، اين روند، موجد نظامي متكي بر نابرابري .4
 ٨٠از آغاز دهه (به ويژه ايدئولوژي نوليبراليستي حاكم بر جهاني شدن . طبقاتي بوده است

درعين حال، جهاني شدن و نظام جهاني را نمي . تاثيري جدي در اين راستا داشته است) ميلادي
هاي اجتماعي گوناگوني  ـ از  ها و جنبش ها و فلسفه ان به نوليبراليسم كاهش داد، زيرا نظريهتو

مهم ترين نمونه . اند هاي استثمارگرانه ـ ستم گرانه آن به چالش برخاسته درون همين نظام ـ  با جنبه
 برگزار است كه آخرين آن در ونزوئلا» فوروم اجتماعي جهان«هاي سالانه موسوم به  آن اجلاس

كه همواره تاكيد فراواني بر عدالت و دموكراسي » سوسيال دموكراتيك«هاي  و يا گرايش. گرديد
 .اند گذاشته

توان كرد؟ به باور نگارنده حركتي نظير جمهوري خواهي ترقي خواه در  حال با اين نظام جهاني چه مي
به ويژه در ارتباط با ايدئولوژي نواستعمارانه بايد در همراهي با نظام جهاني، ولي با ديد انتقادي،  ايران مي

به (هاي ناشي از نظام جهاني  ها و نابرابري براي اين حركت نقد و مخالفت با كاستي. نئوليبراليسم قرار گيرد
بايد از درون اين نظام و با توسل به نقد و  مي) »بنيادگرائي بازار«هاي ساده انگارانه موسوم به  ويژه راه حل
، (Barber)به قول بنجامين باربر .  و اتكاء به نيروهاي اجتماعي سازمان يافته مدني صورت گيردگفت و گو

چه از نوع ديني و چه از (» جهادي« دركنار نيروهاي واپسگراي (Mc world)» مك جهان«ما براي مقابله با 
ال، مخالفت ما با اسلام برهمين منو. قرار نخواهيم گرفت) نوع قومي و چه از نوع ناسيوناليسم گذشته گرا

ستيزي، عرب ـ فلسطيني ستيزي، و ايراني ستيزي نيروهاي سياسي محافظه كار دست » جهان سوم«ستيزي، 
ها، دين گرايان افراطي و يهودي ستيزان  راستي آمريكائي، اروپائي و اسرائيلي، ما را در كنار ناسيوناليست

 .قرار نخواهد داد

  
: از اين مبحث، به سخنان داهيانة آمارتياسن، اقتصاددان مشهور، اشاره كنيمشايد بد نباشد در جمع بندي 

هاي فراواني را چه در گذشته و چه در امروز به  جهاني شدن يك فرايند تاريخي است كه ثمرات و فرصت«
صرف وجود منافع عظيم بالقوه است كه مساله عدالت در سهم بري از اين ثمرات را تا . ارمغان آورده است
نياز مبرمي به اصلاح سازمانبندي نهادهاي جهاني  ـ به موازات نهادهاي ملي ـ  ... سازد اين حد مهم مي

هاي فقرا در سراسر جهان  وجود دارد تا بتوان برخطاهاي ناشي از حذف، كه سبب محدود شدن فرصت
 نيازمند اصلاح جهاني شدن شايسته يك دفاع متكي بر خرد است، ولي در عين حال. شده است، فايق آمد

 ».نيز هست
 

  چشم انداز حركت جمهوري خواهي
آغاز شد در ابتدا » اتحاد جمهوريخواهان ايران«خواهانه كه با شكل گيري  هاي جمهوري چرخة اخير تلاش

رفت كه اين تحرك بتواند طيف  اميد آن مي. اميدهاي بسياري را در ايران و خارج از كشور برانگيخت
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جدا از . روهاي مدني وابسته به طبقه متوسط و روشنفكري سياسي را جذب نمايدمياني عرصة سياسي ني
مشكلات ناشي از اختناق سياسي و فقدان حضور مستقيم در كشور، اين تلاش با دو مشكل عمده مواجه 

» اتحادي«اول، شكل سازماندهي آن، كه . آن قرار داد» اشتباهات«بايد در زمره  بوده است كه هر دو را مي
اين حالت بينابيني ميان حزب و . هاي وابسته به تشكيلات ديگر و همچنين منفردين بود  افراد و شخصيتاز

هاي  برداري كامل از توان تشكل هاي دقيق حزبي را ميسر ساخت و نه بهره ها و برنامه گيري جبهه، نه موضع
يل سياسي جمهوري خواهي خواهان به ارايه بد دراين محدوده، كاركرد جمهوري. سياسي را عملي ساخت

نظير دموكراسي، (هاي عام معتدل  اي از ارزش در برابر سلطنت و جمهوري اسلامي و البته طرح مجموعه
دوم، زياده روي در همسوئي با اصلاح طلبان . محدود ماند) سكولاريسم، حقوق بشر، صلح جهاني و غيره

 حاد گرديد؛ اگرچه اين كمبود امروز به هاي گيري حكومتي كه مانع از استقلال سياسي آن در تصميم
 .مقدار زيادي برطرف شده است

  
هاي متجدد دگرانديش و سكولار جامعه را به  هاي جمهوري اسلامي، عملا ً بخش اگر بپذيريم كه سياست

بايد نزديكي و  خواهان مي بدل كرده است، درآن صورت، استراتژي جمهوري» اقليت«يك گروه وسيع 
دراين صورت، .  باشد) كه عمدتا به طبقه متوسط شهري متصل هستند(ها  ع اين بخشهمراهي با مناف

با توجه به پيشينة اكثريت فعالان . بايد به برنامه و شكل سازماني حزبي روي آورند خواهان مي جمهوري
 بخش» ايران امروز«سايت (گيرد، من با نظر آقاي رضا سياوشي  خواه، كه از بخش چپ نشأت مي جمهوري
تر كه  ـ با تركيباتي تازه» سوسيال دموكراسي«موافق هستم كه مناسب ترين برنامه حزبي شكلي از ) سياست

همراهي و همكاري ميان جمهوري . باشد از محتواي سوسيال دموكراسي خيلي فاصله نداشته باشد ـ  مي
 برنامه شان پذيرفته باشند، خواهان با ساير نيروهاي سياسي، كه دموكراسي و حقوق بشر را به مثابه محتواي

خواهان درجاي واقعي خود قرار گرفته باشند؛  گيرد كه جمهوري در صورتي بر يك شالودة اصولي قرار مي
 .هاي اجتماعي خود را شكل داده باشند يعني هويت سياسي، برنامة دراز مدت و پايه

  
ن حوادث سياسي، مجبور به اگر جمهوري خواهي به يك برنامه اجتماعي حزبي متصل نشود، در كورا

  .خواهد شد» ديگران«بازي در بساط 
 

  ٢٠٠۶فوريه 
  


